
بااينكه از شـنـيـدن ايـن           
موضوع اصلا خـوشـحـال      

-نشدم ولي از اينكه نـمـي  
خواستيم شام درست كنيـم  

 .راضي بودم
با دلخوري به اتاقم رفـتـم،     
مهسا داشـت تـخـتـش را           
مرتب مي كرد، از پشت او 
را در آغوش كشيـدم كـه     
جيغ كوتـاهـي كشـيـد و         

زهــرمــار، زبــون   :  گــفــت
 .نداري يه چيزي بگي؟ ترسيدم

حقته، اين به جاي اون روز كه كه وقتي خواستم بـرم      -
 دانشگاه اذيتم كردي 

مي بينم كه خيلي خوشحالي امشب مـهـمـون داريـم؟           -
 .كنم؛ اينا اثرات ذوق زدگيهدركت مي

اتفاقا اصلا هم خوشحال نشدم ، فقط خداروشكـر كـه       -
 .نمي خوايم شام درست كنيم

تا اومدن مهمونا چيزي باقي نمونده، كم كم بايد آماده   -
 .بشي

هنوز خيلي وقت داريم مهسا، بابا گفت بـعـد از شـام            -
 .ميان

شهلا خانم زنگ زده و گفته امشب !  خيلي خنگي پريسا  -
 !ميان خونه، يه كم منظور رو دريافت كن لطفا

 .خب فهميدم، بابا هم همينو گفت -
واقعا خنگـي؟يـا خـودتـو       :  با تعجب نگاهم كرد و گفت

 !!!زدي به نفهمي؟
 عزيزم من فهميدم چرا ده بار توضيح مي دي؟ -
يعني الان دقيقا فهميدي كه ميخوان بيان خواستـگـاري     -

 !!!جنابعالي؟
 !!خواستگاري من ؟ اونم سامان مقدم؟!!!! چي؟؟؟ -

-برو بابا تو هم عجب فكرايي مـي :  خنديدم و ادامه دادم
 .كني، چقدر هم خوش خياله

خيلي هم دلش بخواد، !  مگه تو چته؟:  اخمي كرد و گفت
 .كلي هم بايد التماس كنه تا تو رو بديم بهش

مهسا تو روخدا !!...اوه اوه كي مي ره اين همه راه رو؟ -
اين چرت و پرتا رو نگو، حتي تصورشم محاله، اين قـدر  

 .تو رويا نباش
باشه، حالا صبر كن امشب كه با چشماي خودت ديدي   -

 .باورت ميشه
به نظر من كه سامان پسر خوبيـه،  :  مكثي كرد و ادامه داد

از قضا اونم يه بار عشق رو تجربه كرده،تو اين شرايطـي  
كه ممكنه رضا چند روز ديگه پيداش بشه،سامان بهتريـن  

 .كسيه كه مي تونه كنارت باشه و دركت كنه
 ولي اون خيلي پولداره مهسا، اون كجا و ما كجا؟ -
بابا كـامـلا روي       . اين يكي فرق ميكنه، دوست باباست  -

خانواده شون شناخت داره، درباره ش فكر كـن الـكـي        
 .تصميم  نگير

مهسا هم عجب حرف هايي مي زد، او چه مي دانست كـه  
هم را با تير مي زنيم ديگر چه    من و سامان مقدم سايه ى
 .رسد به اين فكر و خيال ها

آن قدر با هم حرف زديم كه زمان به كلي فـرامـوشـمـان     
شد، وقتي به خود آمديم كه مادرم به اتـاقـمـان آمـد و         

 .پريسا، مادر چاي يادت نره مهمونا اومدن: گفت
 !!مامان مي شه مهسا بياره؟-
 .نه عزيزم خودت بيار-

 .ديگر فهميدم كه كاسه اي زير نيم كاسه است
قلبم مثل بمب خودش را به قفسه ى سينه ام مي كوبانـد،   
با خودم گفتم يعني واقعا سامان مقدم به خواستگاري مـن  

سـامـان كـه      ! آمده؟ يا مهسا مثل هميشه توهم زده است؟
همين يك ساعت پيش محترمانه تقاضا كـرده بـود كـه        

خواهد ريخت و قيافه ام را ببيند ، پس خواستـگـاري   نمي
يا اگر آمدنشان به خاطر خواستگـاري  !!  چه معنايي دارد؟

خواهد كه من سينـي چـاي را       نيست پس چرا مادرم مي
 !!ببرم؟

هزار فكر و خيال به سراغم آمده بود و چون به نتيجه اي 
: نمي رسيدم كلافه مي شدم، به مهسا نگاه كردم و گفـتـم  

چرا تو چاي نمي بري؟ اصلا مگه چاي بردن وظيفه ى تو 
 !نيست؟

هنوزم گيجي خواهر من، خواسـتـگـاري    :  خنديد و گفت
 !جنابعاليه،من چاي ببرم؟

بسـه مـهـسـا، هـيـچ           :  با كلافگي پوفي كشيدم و گفـتـم  
 !تو چرا نمي فهمي؟.خواستگاري در كار نيست

 .باشه اصلا من نمي فهمم، خودت برو ببين -

سرم را تكان دادم و به آشپزخانه رفتم، تا چند دقيقـه ى    
 !ديگر مشخص مي شود كه اينجا چه خبر است

با هزار ترس و دلهره باز هم همان نمايش مسخره ى چاي 
تعارف كردن را انجام دادم و كنار مادرم نشستم، سنگيني 

كـردم، بـه     نگاه شهلا خانم را روي صورتم احسـاس مـي    
خاطر همين نتوانستم سرم را بلند كنم تا قيافه ى سـامـان     

بعد از چند دقيقه آقا سعيد لبخنـدي زد و      .  مقدم را ببينم
راستش من از مقدمه چيني خوشم نمـيـاد، راحـت      :  گفت

 ...مي رم سر اصل مطلب
مـهـران جـان مـن         :  مكثي كرد و خطاب به پدرم گفـت 

 .اومدم پريسا خانوم رو براي آقا پسرم خواستگاري كنم
باتعجب و بهت زده سرم را بلند كردم و با دو چشمان از   
حدقه بيرون زده به سامان چشم دوختم، او هـم بـه مـن          
خيره شده بود ولي انگار كه او از اين حرف پدرش اصلا 
تعجب نكرده بود، باز هم خدا را شكر كه مهسا از قـبـل       
مقدمه چيني كرده بود وگرنه اگر غير منتظره اين حرف 

 .گفتمزده مي شد قطعا از ترس دار فاني را وداع مي
آقا مـهـران اگـه        :  شهلا خانم وسط افكارم پريد و گفت

اجازه بديد اول با هم صحبت كـنـنـد، گـرچـه هـر دو             
اند ولي خب احتمالا حرف هاي ناگـفـتـه اي هـم         راضي
 .دارند

پريسا؟بابا، آقا سامـان  :  پدرم با لبخند نگاهم كرد و گفت 
 .رو به اتاقت راهنمايي كن

بدون اينكه به حرف پدرم گوش بدهم فقط بـه سـامـان        
مقدم كه بي خيال نشسته بود خيره شده بودم، اينجا چـه    

دهـد؟  او چرا هيچ عكس العملي نشان نـمـي  !!!  خبر است؟
 .با صداي پدرم به خود آمدم.كاملا گيج شده بودم

 !!پريسا؟؟؟ -
 هان؟: بهت زده نگاهش كردم و گفتم

آقا سـامـان رو بـه          :  با شرمندگي لبش را گزيد و گفت
 اتاقت راهنمايي كن بابا 

 .بفرماييد...ببخشيد...چشم...بله -
هول كرده بودم، به سمت اتاقم رفتم تا او هم پشـت سـر     
من بيايد، وارد اتاق شدم و نفس عميقي كشيدم و روي     

تا سرم را بلند كـردم سـامـان      . صندلي كنار پنجره نشستم
جلويم ايستاده بود، در را پشت سرش بست و دسـت بـه     

 ....ادامه دارد.                  سينه ايستاد و به من خيره شد

                                                      سال بيست و يكم    1551شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94شهريور    4شنبه   چهار هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

برگي از كتاب ضد
 فاضل نظري 

 من آسمان پر از ابرهاي دلگيرم
 اگر تو دلخوري از من، من از خودم سيرم

  
 من آن طبيب زمينگير زار و بيمارم

 كه هر چه زهر به خود مي دهم، نمي ميرم
  

 من و تو آتش و اشكيم در دل يك شمع
 به سرنوشت تو وابسته است تقديرم

  
 به دام زلف بلندت دچار و سردرگم

 مرا جدا مكن از حلقه هاي زنجيرم
  

 درخت سوخته اي در كنار رودم من
 اگر تو دلخوري از من، من از خودم سيرم

 بيدار

  منوچهر آتشي 
 بر دست سيمگونه ي ساقي 

 روشن كنيد شمع شب افروز جام را 
 با ورد بي خيالي 

 باطل كنيد سحر سخن هاي خام را 
 من رهنورد كوه غروبم به باغ صبح 

 پاي حصار نيلي شبها دويده ام 
 از لاشه هاي گند هوس ها رميده ام 

 مستان سرشكسته ي در راه مانده را 
 با ضربه هاي سيلي ، سيلي سرزنش 

 هشيار كرده ام 
 تا بشكنم سكوت گران خواب قلعه ها 
 واگه شوم ز قصه ي سرداب هاي راز 

 زنجير هاي وحشي پرسش را 
 چون بردگان وحشي از خواب

 بيدار كرده ام 
 كوتاه كن دروغ 

 شب نيست بزمگاه پري ها 
 شب ، نيست با سكوت لطيفش جهان راز 

 از آبهاي رفته به درياي دوردست 
 و از برگ هاي گمشده در پيچ و تاب ها 

 نجوا نمي كنند درختان به گوش رود 
 جز چشم مرگ ديده ي بيمار تشنه اي 

 يا چشم شبروي كه گرسنه است 
 به برق سكه هاي گران سنگ 

 بيدار نيست چشم كسي شهر خواب را 
 دل خوش مكن به قصه ي هر مرده ي چشم پير 

 در خود مبند شعر صداهاي ناشناس 
 رود است آنكه پوه كند روي سنگ ها 
 باد است آنكه مي كشد از دره هيا نفير 

 نفرين چشم هاست 
 سنگ ستاره ها كه به قصر خدا زدند 

 كوتاه كن دروغ 
 از من بپرس راز شب خسته بال و پير 
 من رهنورد كوه غروبم به شهر صبح 

 من ميوه چين شعر دروغم ز باغ شب 
 بيگانه رنگ كشور يأسم به مرز خواب 

 من ! از من بپرس
 بيدار چشم مسلخ بود م 

 در انتظار دشنه ي مرگم 
 نه انتظار پرتو خوني ز عمق دل 

 تا باز بخشدم نفس از عطسه ي اميد 
 بر هر چه قصه هاي دروغ است 

 نگرفته ام ز توسن نفرين خود لگام 
 تا خوابگاه دختر مستي 

 جنگيده ام ز سنگر هر جام 
 آري ! از من بپرس 

 من آخرين ستاره ي شب را شكسته ام 
 از شام نااميدي تا صبح نا اميدي 

 بيدار بوده ام 
 با دست هاي مرده ي چشم سفيد خويش

 دروازه سياه افق را گشوده ام 

 سحري درون قلعه ي شب نيست

 آواز عاشقانه
  قيصر امين پور 
 آواز عاشقانه ي ما در گلو شكست 

 حق با سكوت بود ، صدا در گلو شكست 
 ديگر دلم هواي سرودن نمي كند 
 تنها بهانه ي دل ما در گلو شكست 

 سربسته ماند بغض گره خورده در دلم 
 آن گريه هاي عقده گشا در گلو شكست 

 اي داد، كس به داغ دل باغ دل نداد 
 اي واي ، هاي هاي عزا در گلو شكست 

 آن روزهاي خوب كه ديديم ، خواب بود 
 خوابم پريد و خاطره ها در گلو شكست 

 به باد رفت  »مبادا«مباد گشت و  »بادا «
 در گلو شكست  »چرا«ز ياد رفت و  »آيا «

 فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند 
 نفرين و آفرين و دعا در گلو شكست 

 تا آمدم كه با تو خداحافظي كنم 
 در گلو شكست.... بغضم امان نداد و خدا 

قسمت ششم«
« 

 يا رب مرا ياري بده ، تا سخت آزارش كنم
  از بوسه هاي آتشين ، وز خنده هاي دلنشين 

 در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري
  بندي به پايش افكنم ، گويم خداوندش منم

  گويد ميفزا قهر خود ، گويم بخواهم مهر خود

 هر شامگه در خانه اي ، چابكتر از پروانه اي
  چون بينم آن شيداي من ، فارغ شد از احوال من

 

  هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش كنم ، زارش كنم

  صد شعله در جانش زنم ، صد فتنه در كارش كنم

  از رشك آزارش دهم ، وز غصه بيمارش كنم 

 چون بنده در سوداي زر ، كالاي بازارش كنم
  گويد كه كمتر كن جفا ، گويم كه بسيارش كنم

  رقصم بر بيگانه اي ، وز خويش بيزارش كنم

 منزل كنم در كوي او ، باشد كه ديدارش كنم 
 

  سيمين بهبهاني 


